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مقدمه:ضرورتتعاملاتاقتصاديباجهان
امـروزه كم‌تر كسـي را مي‌تـوان يافت كه ضـرورت تعاملات جهاني 
و اسـتفاده از تجربه‌هـا و پيشـرفت‌هاي بـه دسـت‌آمده در زمينه‌هاي 
گوناگـون و مزيت‌هـاي موجود در كشـورهاي مختلـف را درك نكند 
و بخواهـد همـه چيـز را از نو و بـا هزينه‌هاي گزاف تجربـه كند. اين 
درك و فهـم تقريبا سـاده و همگاني شـده اما چگونگـی ورود به اين 
تعاملات بسـيار پيچيده و دشـوار شده اسـت. بخشی از اين پيچيدگي 
مربـوط به تلاش هوشـمندانة طرف‌هـاي تعامل بـراي حداكثركردن 
منافـع خودشـان اسـت و بخشـي بـه نظـام سـلطه برمي‌گـردد كـه 
مي‌خواهـد از تعامالت بين‌المللـي بـراي تسـلط بيش‌تـر بـر منابـع 
قـدرت و ثـروت جهان و به زانو درآوردن ملت‌هاي مسـتقل اسـتفاده 
كنـد. تعامـل در چنيـن فضايي اقتضـا میک‌ند كه هم بـه منافع مورد 
انتظـار توجـه داشـت و هـم مراقب بود كـه منافذي براي نفـوذ نظام 
سـلطه ايجـاد نشـود. ايـن كليت قضيه اسـت كـه قابليت انطبـاق با 
بخش‌هـا و زمينه‌هـاي مختلفـي را دارد كـه مي‌توانـد موضوع تعامل 
يك كشـور با جهان خارج باشـد. كيي ازآن زمينه‌ها اقتصاد اسـت كه 
خـود  زيرمجموعه‌هاي متعـددي دارد. ذهنيت عمومي اين اسـت كه 
در فراينـد تعامالت اقتصادي، آخرين فناوري‌هـا و روش‌هاي نوين و 
بهينـة توليد كـه به بهبود كيفي و كمّي كالاهـا و خدمات مي‌‌انجامد، 
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هم‌رسـاني شـده و نوآوري‌هـا و مزيت‌هـاي نسـبي موجـود در كشـورها در 
معـرض اسـتفادة همه جوامـع و ملت‌ها قـرار مي‌گيرد و اين امـكان را فراهم 
مي‌سـازد كـه صنعت‌گران هر كشـور بتواننـد از آخريـن فناوري‌هاي جهاني 
در توسـعة صنعت‌شـان اسـتفاده كنند، اسـتخراج‌كنندگان منابع معدني قادر 
باشـند آخرين دسـتاوردهاي تكنولوژي را در اسـتخراج بهينه منابع زيرزميني 
و فـراوري آن‌هـا بـه كار گيرنـد و مصرف‌كننـدگان بتوانند كالاهـا و خدمات 
متنوع، با كيفيت و ارزان در اختيار داشـته باشـند. اما بايد توجه داشـت كه در 
عمـل تمـام ماجـرا بـه اين‌جا ختم نمي‌شـود، بلكـه در كنار اين‌هـا خطرها و 
آسـيب‌هايي هم وجـود دارد كه نمي‌تـوان ناديده گرفت. در اين بده‌بسـتان‌ها 
كسـاني هم هسـتند كـه به منافـع اقتصادي صـرف نمي‌انديشـند و بيش‌تر 
بـه دنبال سـلطه‌گري و سـيطره بلندمدت و حتي دائمي بر جهـان و منابع آن 
هسـتند؛ از ایـن رو در تعامالت اقتصـادي خود از منافع اقتصـادي به صورت 
پوشـش اسـتفاده مي‌كننـد و هدف اصلي‌شـان نفوذ سـلطه‌طلبانه اسـت. در 
چنين وضعیتی كشـورهاي مسـتقل بايد در تعاملات اقتصادي خود با جهان 
بـه ايـن نكته بيـش از منافـع اقتصادي توجه داشـته باشـند؛ زیرا اگـر در دام 
نظـام سـلطه گرفتار شـوند، هم اسـتقلال خـود را از دسـت مي‌دهنـد و هم 

منافع اقتصادي را. 
بـراي داشـتن تعامالت مطلوب با جهـان در تمـام حوزه‌ها از جملـه اقتصاد 
و زيربخش‌هـاي آن، يـك قاعده مشـخص وجـود دارد و آن تعامل از موضع 
اقتـدار اسـت. در تعامل از موضع اقتـدار، بايد دلايل منطقي و قابل قبول براي 
تعامـل وجود داشـته باشـد. بـه هر انـدازه كـه دلايل، غيرمنطقـي و ضعيف 
باشـد، اقتـدار دچـار چالـش مي‌شـود. در تعامـل مقتدرانه، يك كشـور ضمن 
حفـظ تمام ارزش‌هـا، باورها و دسـت‌آوردهاي خود، از امتيـازات جهاني براي 
تقويـت جايـگاه و پيشـبرد اهـداف و برنامه‌هاي خـود در زمينة مـورد تعامل 
اسـتفاده مي‌كند. اساسـا فلسـفة تعامل، سـرعت‌ بخشـيدن به حركت رو به 
جلـو اسـت نه بازايسـتادن و يا عقب‌گـرد. خالص برآيند يـك تعامل منطقي 
و معقـول بايـد بـه داشـته‌ها بيفزايد نـه اين‌كـه از آن‌ها بكاهد. اين مسـتلزم 
آن اسـت كه آن‌چه در جريان تعامل به دسـت مي‌آيد از جنبة ارزشـي مرتبه 
و اهميـت بالاتـر از آن‌چه داشـته باشـد كه از دسـت مـي‌رود و از جنبة ريالي، 
ارزش ريالـي بيش‌تـري درمقایسـه بـا از دسـت‌رفته‌ها داشـته باشـد. بـا اين 
مقدمـه، تعاملات نفتي ايران با جهان را از زاويه نگاه دكتر مسـعود درخشـان 

بررسـي ميک‌نیم.

قراردادهاينفتي؛نمونه‌ايازتعاملاقتصاديباجهان
بـه طـور معمـول، تعاملات جهانـي در زمينه‌هاي مختلف از جملـه اقتصاد با 
قراردادهـا و توافق‌هـای دوجانبه يـا چندجانبه آغاز و چگونگی تعامـل از آغاز 
تـا پایـان در آن‌هـا تعييـن مي‌شـود. دوطرف تالش مي‌كننـد مواد قـرارداد، 
جمله‌هـا و تك‌تـك كلمـات بـه گونه‌اي انتخاب شـوند كـه اهـداف آن‌ها را 
تأميـن کنـد و منافع مـورد انتظار را بـه حداكثر ممكن برسـاند؛ ازاین رو تمام 
محكم‌كاري‌هـا در قـرارداد انجام مي‌شـود. كشـوري كه از موضـع اقتدار پاي 
قـرارداد حاضـر شـده باشـد، افـزون بر تأميـن منافـع و مصالح خـود در مواد 
قـرارداد، از طـرف مقابـل ضمانـت اجرايي قـوي مطالبه مي‌كنـد و خود هيچ 
تضمينـي بـراي اجرا نمي‌دهد؛ اما كشـوري كـه از موضع ضعف پـاي قرارداد 

را امضـا مي‌كنـد، تضميـن مي‌دهـد ولي ضمانتي بـراي اجـرا نمي‌گيرد.
بـا توجـه به اين واقعيت‌هـای برخواسـته‌ از تجربه‌های تاريخـي، قراردادهاي 

نفتي ايران با شـركت‌هاي خارجي را به عنوان بخشـي از تعاملات اقتصادي 
بـا جهـان بررسـي مي‌كنيـم تـا از تجربه‌هـای خـوب يا بـد گذشـته در اين 
زمينـه درس گرفتـه، مسـير منطقـي و معقـول را بـراي آينده ترسـيم كنيم؛ 
مسـيري كـه مـا را به تعاملات سـازنده و از موضـع اقتدار با جهـان رهنمون 
مي‌شـود. بـا نـگاه عبرت‌گيرانه بـه قراردادهاي گذشـته، كليات قـرارداد اخير 
موسـوم بـه IPC را كـه قرار اسـت چارچـوب كلـي قراردادهاي نفتـي ما با 
شـركت‌هاي خارجـي باشـد، بيش‌تـر مـورد توجه قـرار مي‌دهيـم؛ چون هم 
بحث روز اسـت، هم كاربردي و هم آيندة صنعت نفت كشـور به آن بسـتگي 

دارد. ابتـدا تاريخچـه‌اي از قراردادهـاي نفتـي در ايـران را مرور مي‌كنيم.

سيرتاريخيقراردادهاينفتيدرايران
 Baron Julius( سـابقه قراردادهـاي نفتـي در ايران بـه »امتيازنامـه« رويتـر
de Reuter( در زمـان ناصرالدين‌شـاه قاجـار برمي‌گـردد كـه در سـال 1251 

شمسـي بـه امضا رسـيد و بر اسـاس آن امتيـاز بهره‌بـرداري از منابع معدني 
ايـران از جملـه نفـت بـه مـدت 70 سـال بـه رويتر انگليسـي داده شـد. اين 
امتيازنامـه هيـچ‌گاه عملي نشـد. دومين قـرارداد كه 29 سـال پس از قـرارداد 
اول و در سـال 1380 شمسـي بـه تصويـب رسـيد، »اميتازنامـه« دارسـي 
)William Knox D’Arcy( بـود كـه طبـق آن امتيـاز بهره‌بـرداري از نفـت و 
مـوم طبيعـي معدني ايران از سـوي مظفرالدين‌شـاه قاجار به مدت 60 سـال 
به دارسـي اسـكاتلندي اعطا شـد. امتيازنامه دارسـي در سـال 1311 از سوي 
رضاشـاه بـه صـورت يك‌جانبـه و بـا ايـن اسـتدلال كه منافـع ايـران در آن 
تأمين نمي‌شـود لغو شـد و در سـال 1312 با عنوان »امتيازنامه شـركت نفت 
انگليـس و ايـران« به تصويب مجلس رسـيد. هم‌زمان با امتيازنامه شـركت 
نفـت انگليـس و ايـران، دو امتيازنامـه ديگـر خـارج از محـدودة فعاليت اين 
شـركت به دو شـركت ديگر داده شـده بود كه كيي »شـركت نفت آمركيا و 
ايـران« و ديگري شـركت هلندي »الگمين اكسـپلوراتي ماچاپـاي« بود. اين 
امتيازنامه‌هـا بـراي 60 سـال در نظـر گرفته شـده بودنـد ولي به پايـان خود 
نرسـيدند و در سـال 1329 بـا ملي شـدن صنعـت نفت، پايان پيـش از موعد 
خـود را تجربـه كردند. با لغو اين امتيازنامه‌ها، بسـاط شـركت‌هاي خارجي در 
صنعـت نفـت ايران بـه صورت كامل برچيده شـد. در سـال 1330 پيشـنهاد 
تأسـيس »شـركت ملـي نفت ايـران« مطـرح شـد و در سـال 1331 لايحه 
قانونـي اين شـركت به تصويب رسـيد كه بر اسـاس آن تمام امـور مربوط به 
نفـت از قبيل اكتشـاف، اسـتخراج و بهره‌برداري مانند تصفيـه، حمل و نقل، 
صـدور و پخـش نفـت و مشـتقات آن بـراي مـدت نامحدود به اين شـركت 
سـپرده شـد. همچنيـن بـه اين شـركت اجـازه داده شـد كه با شـركت‌هاي 
خارجي مربوط به نفت همكاري داشـته باشـد مشـروط به این که چگونگي 
ايـن همـكاري اولا بـه تصويـب هیـأت وزيـران برسـد و ثانيا با قانـون ملي 

شـدن صنعت نفت و مصالح كشـور منافات نداشـته باشـد. 
بعـد از دولـت مصـدق، يك قـرارداد کنسرسـیوم در 6 آبـان 1333 به منظور 
فـروش نفـت بـه تصويب رسـيد. به موجب ايـن قـرارداد، دو شـركت ايراني 
»شـركت اكتشـاف و توليد نفـت ايران« و »شـركت تصفيه نفت ايـران« به 
عنوان شـركت‌هاي عامل به ثبت رسـيدند. اين دو شـركت و چندين شركت 
بازرگانـي ديگر در چارچوب يك كنسرسـيوم توانسـتند كليه عمليات صنعت 
نفـت را از اكتشـاف و حفـاري و توسـعه و توليد نفت خام تـا پالايش و حمل 
و بازاريابـي و فـروش بـر عهـده گيرند. ايـن قـرارداد در 8 مرداد سـال 1352 
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پایـان يافـت و قـرارداد ديگري بـا عنوان »قـرارداد فـروش و خريد نفت بين 
دولت شاهنشـاهي ايران و شـركت ملي نفت ايران و شـركت‌هاي خارجي« 
در همـان روز در قالـب كنسرسـيوم جديدي با 14 عضو به تصويب رسـيد. با 
امضـاي ايـن قراردادها دوباره پای شـرکت‌‌های نفتی خارجـی به میدان‌های 
نفتـی کشـور باز شـد و فرآیند جدیـدی از درگیری‌های دولت و شـرکت‌های 
نفتـی خارجـی که اغلب پیرامون سـهم‌‌بری دو طـرف از درآمدهای نفتی بود 
شـکل گرفـت. ایـن درگیری‌ها به‌طـور معمول به صـورت تصویـب قوانین 
جدیـد نفتی ماننـد قانون نفت مصـوب 7 مـرداد 1336 و قانون نفت مصوب 
8 مـرداد 1353 و مطـرح شـدن قراردادهای خدماتی از سـال 1345 و به‌ویژه 

در چارچـوب قانون نفت 1353 ظاهر شـد.
بـر اسـاس قانـون نفـت 1336 كه نخسـتین قانون نفـت در ايران به شـمار 
مـي‌رود، تمـام قراردادهـاي نفتـي بايـد بـه تصويـب مجلس شـوراي ملي و 
مجلـس سـنا برسـد. در چارچـوب ايـن قانـون، 12 قـرارداد بـا شـركت‌هاي 
خارجـي منعقد شـد كه همه مشـاركتي و در قالب سـرمايه‌گذاري مشـترك 
توسـط دسـتگاه مختلطي از شـركت ملي نفت ايران و شركت‌ يا شركت‌هاي 

طـرف قـرارداد انجام مي‌شـد. ايـن قراردادهـا عبارتند از: 
1. قرارداد شـركت ايتاليايي »آجيپ مينراريا« تحت نام »شـركت نفت ايران 

و ايتاليا )سـيريپ(« در سال 1336، 
2. قـرارداد »شـركت سـهامي پـان آمركيـن پتروليـوم كورپوريشـن« تحت 

عنـوان »شـركت پـان امركيـن« با تابعيـت ايرانـي در همان سـال، 
3. قرارداد »شـركت سـافاير پتروليومز ليميتد« كانادا تحت عنوان »شـركت 

نفت ايـران و كانادا« در سـال 1337، 
4. قـرارداد شـركت نفـت فلات قـاره دشتسـتان »دوپكو« دسـتگاه مختلط 
بين شـركت ملي نفت ايران و باتافه پتروليوم ماتشـاپاي ن.و در سـال 1343،
5. قـرارداد شـركت نفت فالت قاره ايـران »ايروپكو« دسـتگاه مختلط بين 

شـركت ملـي نفت ايـران و هفت شـركت آمركيايي در سـال 1343،
6. قـرارداد شـركت نفـت بين‌المللـي دريايـي ايـران »ايمينوكـو« دسـتگاه 
مختلط بين شـركت ملي نفت ايران و سـه شـركت نفتي ايتاليايي، آمركيايي 

و هنـدي در سـال 1343،
7. قـرارداد شـركت نفـت لاوان »لاپكو« دسـتگاه مختلط بين شـركت ملي 

نفـت ايران و چهار شـركت نفتـي آمركيايي در سـال 1343،
8. قرارداد شـركت نفت فارسـي »اف.پي.سـي« دستگاه مختلط بين شركت 

ملي نفت ايران و سـه شـركت فرانسوي در سـال 1343،
9. قـرارداد شـركت نفـت خليـج فارسـي »پگوپكـو« دسـتگاه مختلـط بين 

شـركت ملـي نفـت ايـران و هفـت شـركت آلمانـي در سـال 1344، 
10. قـرارداد بوشـكو بين شـركت ملي نفت ايران و شـركت آمركيايـي آمرادا 

هس كورپوريشـن )شـركت نفت بوشهر( در سـال 1350،
11. قـرار هوپكـو بين شـركت ملـي نفت ايـران و شـركت آمركيايي موبيل 

اويل كورپوريشـن )شـركت نفـت هرمز( در سـال 1350،
12. قـرارداد اينپكـو بين شـركت ملي نفـت ايران و گروه شـركت‌هاي ژاپني 

تي‌جين ليميتد )شـركت نفت ايـران و ژاپن( در سـال 1350.
تمـام ايـن قراردادهـا مشـاركتي بـوده و شـركت‌هاي طـرف قـرارداد طبـق 
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قانـون نفـت 1336 سـهمي از توليـد را برمي‌داشـته‌اند. در 
خالل همين سـال‌ها، سـه قـرارداد خدماتي يـا پيمانكاري 
نيـز بـه تصويـب رسـيده اسـت كـه بر اسـاس آن شـركت 
طـرف قـرارداد در مقابـل ارائـه خدمت، حق‌الزحمـه دريافت 

مي‌كـرده اسـت. ايـن قراردادها عبارتنـد از:
1. قـرارداد پيمـان‌كاري اكتشـاف و توليـد بين شـركت ملي 
نفت ايران و شـركت فرانسـوي »اراپ« و شـركت فرانسوي 

سوفيران »وابسـته به اراپ« در سـال 1345،
2. قـرارداد پيمـان‌كاري اكتشـاف و توليـد بيـن شـركت 
ملـي نفـت ايـران و شـركت‌هاي اروپايـي متشـكل از اراپ 
فرانسـوي، آجيـپ ايتاليايـي، يك شـركت اسـپانيايي، يك 
شـركت بلژكيـي و يـك شـركت اتريشـي در سـال 1348،
3. قـرارداد پيمـان‌كاري اكتشـاف و توليـد بين شـركت ملي 

نفـت ايران و شـركت نفت كنتينتـال در سـال 1348.
قانـون نفت 1353 برخالف قانون 1336 بـراي قراردادهاي 
تأييـد  بـه  و  نمي‌دانـد  لازم  را  مجلـس  تصويـب  نفتـي 
هیـأت وزيـران اكتفـا مي‌كنـد. در چارچـوب ايـن قانون كه 
پيمـان‌كاري را بـراي قراردادهـاي نفتـي پذيرفتـه اسـت و 
سـرآغاز رژيـم حقوقـي بيع متقابل به شـمار مي‌رود، شـش 

قـرارداد بـه امضـا رسـيد. ايـن قراردادها عبارتنـد از:
1. قـراداد پيمـان‌كاري بـراي اكتشـاف و توسـعه نفـت بين 
شـركت ملـي نفـت ايران و شـركت فرانسـوي نفت )سـي.

اف.پي( در سـال 1353،
2. قـرارداد پيمـان‌كاري بـراي اكتشـاف و توسـعه نفت بين 
شـركت ملي نفت ايران و شـركت آلماني دمينكس )شـيراز( 

در سال 1353،
3. قـرارداد پيمـان‌كاري بـراي اكتشـاف و توسـعه نفت بين 
شـركت ملي نفت ايران و شـركت آلماني دمينكس )آبادان( 

در سال 1353،
4. قرارداد پيمان‌كاري براي اكتشـاف و توسـعه بين شـركت 
ملي نفت ايران و شـركت انگليسـي اولترامار ليميتد در سال 

،1353
5. قـرارداد پيمـان‌كاري بـراي اكتشـاف و توسـعه نفت بين 
شـركت ملـي نفت ايران و پـان كانادين پتروليـوم ليميتد در 

،1353 سال 
6. قـرارداد پيمـان‌كاري بـراي اكتشـاف و توسـعه نفت بين 
شـركت ملي نفت ايـران و آجيـپ اس.پ.آ در سـال 1353.

اين‌هـا آخريـن قراردادهايي اسـت كه تا سـال 1357 قبل از 
پيروزي انقلاب اسالمي ايران منعقد شـده اسـت.

پیـروزی انقالب اسالمی ایـران سـرآغازی بـرای اصلاح 
رژیـم حقوقـی قراردادهـای نفتـی از امتیـازی و خدماتی به 
انـواع مطلوب‌تـر نبـود بلکـه بـه دنبـال ايـن پیـروزی همه 
قراردادهـای نفتـی کـه مغایـر با قانـون ملی شـدن صنعت 
نفـت ایـران بود لغـو گردید. به موجـب ماده واحـده مصوب 
18 دی مـاه 1358، »کلیـه قراردادهـای نفتـی کـه ... مغایر 

بـا قانـون ملی شـدن صنعت نفـت در ایران تشـخیص داده 
شـود کأن لـم یکـن تلقـی ]می‌گـردد[...« نخسـتین قانون 
نفـت جمهوري اسالمي ايـران در سـال 1366 به تصويب 
رسـيد كه از لحاظ حقوقي بسـيار مشـابه قانون نفت 1353 
اسـت و در آن بـه نحوي قراردادهـاي خدماتي و بيع متقابل 
مـورد تأييـد قـرار گرفتـه اسـت. از خصوصيات قانـون اخير 
ايـن اسـت كـه بر مبنـاي آن نفت جـزو انفـال و ثروت‌هاي 
عمومـي و در اختيـار دولـت اسالمي و بـه طور مشـخص 
وزارت نفـت اسـت. به موجـب اين قانون نيـز قراردادها فقط 
به تصويـب هیأت وزيران مي‌رسـد. در چارچـوب اين قانون 
اوليـن قـرارداد بيـع متقابـل با شـركت فرانسـوي توتـال در 
سـال 1374 منعقد شـد كـه سـرآغازي بود بـراي مجموعه 
قراردادهـاي بيـع متقابلـي كه با شـركت‌هاي خارجي منعقد 
شـدند. از ويژگي‌هاي ايـن قراردادها محرمانه بودن آن‌ها بود 
كـه باعث شـده اسـت از محتويـات آن‌ها اطلاعـات دقيقي 
در دسـترس نباشـد. در آخريـن قانـون نفـت يعنـي قانـون 
1390 كـه به منظور رفع كاسـتي‌هاي قانـون 1366 تهيه و 
تصويب شـد، محرمانه بودن قراردادهاي نفتي تصريح شـد. 
صورت اولیـه قراردادهای بیع متقابل بـا اعتراض‌های جدی 
از سـوی مدافعـان ارزش‌های انقلاب اسالمی مواجه نشـد؛ 
زیـرا طبق این قراردادها، شـرکت‌های نفتـی خارجی متعهد 
می‌شـدند کـه عملیـات تعریف‌شـده‌ای را بـا مبلـغ معیّن و 
ظـرف مـدت زمان مشـخص انجـام دهند و سـپس میدان 
نفتـی یـا گازی موضـوع قـرارداد را تـرک و هزینه‌های خود 
را طـی اقسـاط معیّن از محـل تولید همان میادیـن دریافت 
کننـد. علی‌رغم نقدهای جـدی به قراردادهـاي بیع متقابل، 
بـه تدریج نسـل‌های جدیـدی از قراردادهای بیـع متقابل به 
صـورت محرمانـه طراحی و به اجرا گذاشـته شـد که زمینه 
را بـرای تمدید مدت قرارداد و تعدیل سـقف هزینه‌‌ها فراهم 
می‌سـاخت؛ ضمـن اینک‌ـه قراردادهای همزمان اکتشـاف و 
توسـعه نیـز امکان‌پذیر شـد. بدین ترتیب، بـه آرامی ذهنیت 
بسـیاری از مسـؤولان ارشـد نظام برای پذیرش قراردادهای 
نفتـی از نوع قراردادهای پیش از انقلاب اسالمی آماده شـد 
و سـرانجام قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC در سال 1392 
مطـرح گردیـد. دو سـال روي آن كار شـد تا اين‌كـه در مهر 
1394 بـه تصويـب هیـأت دولت رسـيد. انتقادهـاي زيادي 
انجـام شـد به گونـه‌ای كه هیـأت دولت حرف خـود را پس 
گرفـت و از منتقدان خواسـت كه طي جلسـاتي ديدگاه‌هاي 
خویـش را مطـرح كنند. اين جلسـات برگزار شـد، ديدگاه‌ها 
جمع‌بنـدي و در 15 مـورد خلاصـه شـد. سـپس بـا لحـاظ 
كـردن بعضـي از انتقادهـا دوبـاره بـه تصويب هیـأت دولت 
رسـيد. دوبـاره انتقادهایی وارد شـد و مقام معظـم رهبري)مد 
ظلـه العالـي( هـم تأكيد فرمودند كـه بايد مصالـح و منافع كلان 

كشـور به معناي واقعي كلمه در قراردادها تأمين شـود. پس 
از مطالعـات و تغييراتي براي سـومين بار بـه تصويب هیأت 

نقدهـای علی‌رغـم
جـدیبـهقراردادهـاي
بـیعمتقابـل،بـهتدرـیج
جدـیدی نسـل‌های
بـیع قراردادهـای از
صـورت بـه متقابـل
محرمانـهطراحـیوبـه
اجـراگذاشـتهشـدکـه
بـرایتمدـید زمینـهرا
مـدتقـراردادوتعدیل
سـقفهزینه‌‌هـافراهـم
ضمـن می‌سـاخت؛
قراردادهـای این‌کـه
و اکتشـاف همزمـان
امکان‌پذـیر نـیز توسـعه

. شد
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دولـت رسـيد و هیأت تطبيق مجلس هـم تأييد كردند و براي اجـرا به وزارت 
نفت فرسـتاده شـد. اين قرارداد صورت کامل شـدة همان بیع متقابل اسـت 
که مدت قرارداد با احتسـاب اکتشـاف و توسـعه می‌تواند تا 27 سـال افزایش 
یابـد و سـقف هزینه‌هـا بـه گونـه‌ای چشـمگیر انعطاف‌پذیر اسـت. قـرارداد 
جديـد، قراردادی كيپارچه اسـت كه اكتشـاف، توسـعه، توليد، بهره‌بـرداري و 
حتـي ازدياد برداشـت همه را شـامل مي‌شـود. ملاحظه خواهيم كـرد كه اين 
قـرارداد، بازگشـتي بـه قراردادهاي اسـتعماري پیش از انقلاب اسـت و با روح 

ملي شـدن صنعـت نفت همخواني نـدارد.

مقايسهقراردادهايپیشوپسازانقلاباسلامي
بـا اين‌كـه انقلاب اسالمي تفاوت‌هايـی بنيـادي را در زمينه‌هـاي گوناگون 
شـکل داد، امـا در تعامالت حوزة نفت تغييرات رضايت‌بخشـي ايجاد نشـد. 
بـه هميـن دليـل اگـر بخواهيم بـه اين پرسـش پاسـخ دهيم كـه تعاملات 
مـا بـا جهـان در حـوزة نفـت در دو مقطـع پیـش و پـس از انقالب چـه 
تفاوت‌هايـي داشـته اسـت؟ پاسـخ قابل قبولـي بـراي آن نداريم؛ زيـرا نظام 
حقوقـي قراردادهـاي قبـل و بعـد از انقلاب تفـاوت چنداني نـدارد و دليل آن 
شـباهت‌هاي فـراوان قانـون 1366 بـا قانـون 1353 اسـت. تفاوت‌هايـي كه 
وجـود دارد بيش‌تـر مبنايـي اسـت و آن اين‌كـه در قوانيـن پیـش از انقلاب، 
بحـث انفـال، اسـتقلال و مالكيـت دولتـي مطـرح نبـوده اسـت، اما پـس از 
انقلاب اين مباحث برجسـته شـده اسـت. بـرای نمونه در قانـون نفت 1336 
توجـه چندانـي بـه رعايـت اصـل مالكيـت و حاكميت ملـي بـر ذخاير نفتي 
نشـده و تنهـا در بنـد »ط« مـاده 11 اين قانون درباره مسـأله مالكيت به اين 
مقـدار بسـنده شـده اسـت كـه »...نفتي كه هـر عامـل از چاه‌هـاي موضوع 
عمليـات خـود توليـد نمايد در سـر چاه بـه ملكيت مشـاراليه درمي‌آيـد.« اما 
در قراردادهـا توجهـي به مسـأله مالكيت نشـده اسـت. از اين‌ها كـه بگذريم، 
تفـاوت ديگـر در رژيـم حقوقـي قراردادهاسـت كه پيـش از انقالب بيش‌تر 
مشـاركت بـوده و گاهـي هم پيمـان‌كاري ولي بعـد از انقلاب نـوع قراردادها 
خدماتي و بيع متقابل بوده اسـت. تفاوت ديگـر در محرمانه بودن قراردادهاي 
پـس از انقلاب اسـت؛ چيـزي كه در قراردادهاي پیش از انقلاب نبوده اسـت. 
بـه همين دليل نمي‌تـوان درباره ميـزان رعايت قانـون در قراردادهاي پس از 
انقالب قضـاوت كـرد و اين‌كه ايـن قراردادها چه مقـدار از حاكميت و منافع 
ملـي و مالكيـت دولتـي را تأميـن كرده‌اند. امـا از آن‌جا كه نـوع قراردادها بيع 
متقابـل اسـت، مي‌تـوان خوش‌بين بـود و اصول مالكيت و حاكميـت ملي را 

از آن‌ اسـتنتاج كرد.

معيارهايمطلوبيتقراردادهاينفتي
مطلوبيـت يك قرارداد نفتي را بايسـتی از دیدگاه اصـول و اهداف كلان نظام 
اسالمي و در مسـير تحقق آن‌ها اهداف وزارت نفت به عنوان بخشـي از قوه 
مجريـه و شـركت ملي نفـت ايران بـه عنوان نهـاد خاص متولـي امور نفت 
و فرآورده‌هـاي نفتـي ديـد. شـرط لازم يك قـرارداد مطلوب اين اسـت كه با 
شـؤون انقلاب اسالمي و ملي شـدن صنعت نفت مغايرت نداشته باشد و به 
ناديـده گرفتـن توانايي‌هـا و دسـتاوردهاي داخلي نینجامد. اما شـرط كافي را 
بايسـت در همسـويي بيش‌تر يك قـرارداد نفتي با اصول و اهـداف مورد نظر 
جسـت‌وجو كرد. مهم‌تريـن اصول عبارتند از: اصـل مالکیت و حاکمیت ملی 
بـر منابـع نفتـی، اصل تأمین منافع نسـل کنونی و نسـل‏های آینـده و اصل 

رعایـت حقـوق و منافع ملـی در جریان عملیـات نفتی. مهم‌ترين اهـداف در 
راسـتاي اصول ياد‌شـده عبارتنـد از: انتقال دانش و مهارت‏های فنی مناسـب 
و تربیت نیروی انسـانی متخصص، ارتقای سـطح فنی‌مدیریتی شرکت ملی 
نفـت ایران به سـطح شـرکت‏های ‌بین‏المللی، تولید صیانتـی از مخازن نفتی 
در خالل عمـر مخـازن و افزایش ضریب بازیافت و رعایـت حداکثر نرخ کارا 
در تولیـد)MER( و سـرانجام، افزایش درآمد شـرکت ملی نفت ایـران از عواید 
نفتـی. اكنـون بايسـتی ديد كـه چه مقـدار از اين اصـول و اهداف بـه عنوان 
شـرط كافـي بـراي مطلوبيـت قراردادهـاي نفتـي، رعايت و پي‌گيري شـده 

اسـت و قرارداد جديد در چه سـطحي از مطلوبيت قـرار دارد.
1.اصلمالكيتوحاكميتمليبرمنابعنفتي

در امتيازنامـه رويتـر هيچ‌گونـه توجهـي به اين اصل نشـده اسـت؛ زيـرا اين 
امتيازنامه از طرف شـاه اعطا شـده بود و مردم در آن هيچ نقشـي نداشـتند و 
شـركت‌هايي كـه قـرار بود نقش عامـل را ايفا كنند، تحت قوانين ايـران قرار 
نمي‌گرفتنـد. امتيازنامـه به معناي انتقـال مالكيت و يا سـلب اعمال مالكيت 
نبـود، ولـي در زمـان اعتبـار خـود با مالكيـت و حاكميت ملي بـر منابع نفتي 
سـازگاري نداشـت. نكتة مثبت در اين امتيازنامه اين بود كه هرگز به مرحله 
اجرا نرسـيد تا حاكميت ملي را در عمل هم نقض کند. در امتيازنامه دارسـي 
نيـز شـركت‌هاي عامـل تحـت قوانين ايـران قـرار نمي‌گرفتند و مفـاد آن با 
حاكميـت ملـي بر منابع نفتي همخواني نداشـت. اما امتيازنامه شـركت نفت 
انگليـس و ايـران كه به‌واقع شـكلی دیگر از امتيازنامه دارسـي بود، آشـكارا با 
اصـل حاكميـت ملي بر ذخاير نفتي كشـور مغايرت داشـت؛ چـون حق لغو و 

تغييـر در مفـاد آن از دولت و قوانين ايران سـلب شـده بود.
در قـرارداد كنسرسـيوم كـه پـس از ملي شـدن صنعـت نفت تصويب شـد، 
رعايـت اصل مالكيت به صراحت بيان شـده ولي درسـت رعايت نشـده؛زيرا 
حـق لغـو يـا اصلاح و يـا تغييـر را از طـرف ايران يـا مقام‌های ايراني سـلب 
كـرده اسـت. در قـرارداد كنسرسـيوم بعدي كـه بلافاصله پس از لغو قـرارداد 
قبلـي منعقد شـد، اصل مالكيـت با صراحت بيش‌تري ذكر شـده اسـت. اين 
نشـان می‌دهـد كـه در قرارداد قبلي مشـكلاتي از اين ناحيه وجود داشـته كه 

در ايـن قـرارداد به آن توجه بيش‌تر شـده اسـت.
در قراردادهايـي كه بر اسـاس قانـون نفت 1336 منعقد شـده‌اند، به تبع خود 
قانـون توجـه چندانـي بـه رعايت اصـل مالكيـت و حاكميت ملي بـر ذخاير 
نفتـي نشـده اسـت. در تعييـن موضـوع مالكيـت در قانـون به هميـن مقدار 
بسـنده شـده اسـت كه »...نفتي كـه هر عامـل از چاه‌هاي موضـوع عمليات 
خـود توليـد نمايـد در سـر چاه به ملكيـت مشـاراليه درمي‌آيـد.« در ميان 12 
قـرارداد مبتنـي بر قانـون مذكور، تنهـا در قرارداد12 تصريح شـده اسـت كه 
50درصد از نفت توليدشـده به ملكيت شـركت ملي نفت ايران درخواهد آمد. 
ايـن تصريـح با اصـل مالكيـت و حاكميت ملي بـر منابع نفتي مغاير اسـت؛ 
زيـرا مالكيـت ملي به تصريـح در قراردادهاي نفتـي نياز ندارد. در سـه قرارداد 
پيمـان‌كاري مربوط به اين دوره نيز مسـأله مالكيت مورد اهتمـام جدي واقع 

نشـده است.
در قانـون نفـت 1353 موضـوع اصـول حاكميـت و مالكيـت بـر منابع نفتي 
مـورد تأكيـد واقـع شـده و آمـده اسـت: »منابـع نفتـي و صنعت نفـت ايران 
ملـي اسـت و إعمال حق مالكيت ملت ايران نسـبت به منابع نفتـي ايران در 
زمينه اكتشـاف، توسـعه، توليد، بهره‌برداري و پخش نفت در سرتاسـر كشـور 
و فالت قـاره منحصـرا به عهده شـركت ملي نفت ايـران اسـت.« افزون بر 



89

ماهنامه فرهنگ پويا /  شماره  36

ايـن، قانـون مذكور طرف‌هـاي قـرارداد را ملزم مي‌كند كه كليـه برنامه‌هاي 
خـود را بـه تصويب شـركت ملي نفـت برسـانند. همچنين، به موجـب ماده 
19 »نفـت توليدشـده از منابـع نفتـي ايـران در مالكيـت شـركت ملـي نفت 
ايـران خواهـد بود. شـركت مزبور نمي‌تواند هيچ قسـمت از نفـت را مادام كه 

اسـتخراج نشـده اسـت به غير انتقـال دهد.«
در قانون نفت 1366 كه سـومين قانون نفت كشـور و نخسـتین قانون نفت 
پـس از انقالب اسالمي اسـت، اصـول مالكيـت و حاكميت ملي بـر منابع 
نفتي در ذيل ماده 2 چنين بيان شـده اسـت: »منابع نفت كشـور جزو انفال و 
ثروت‌هاي عمومي اسـت و طبق اصل 45 قانون اساسـي در اختيار حكومت 
اسالمي مي‌باشـد ... إعمـال حـق حاكميـت و مالكيـت نسـبت بـه منابع و 
تأسيسـات نفتي متعلق به حكومت اسالمي اسـت كه بر اسـاس مقررات و 

اختيـارات مصـرح اين قانون به عهـدة وزارت نفت مي‌باشـد.« 
در قانـون نفـت 1390 كـه قانـون نفـت 1366 را بـه نحـوي اصالح كـرده 
چنيـن آمده اسـت: »كليه منابع نفتـي جزو انفال و ثروت‌هاي عمومي اسـت. 
إعمـال حـق حاكميـت و مالكيت عمومـي بر منابـع مذكور بـه نمايندگي از 
طـرف حكومت اسالمي بر عهدة وزات نفت اسـت.« نكتة برجسـته در اين 
قانـون، اضافـه شـدن يك سـاختار نظارتي اسـت كه بـه موجب آن مـاده 3 
قانـون نفـت 1366 بـه ايـن صورت اصلاح شـده اسـت: »نظارت بـر اعمال 
حـق حاكميـت و مالكيـت عمومـي بر منابـع نفتي بـه عهده »هیـأت عالي 
نظـارت بـر منابـع نفتي« اسـت كه بـه موجـب اين قانـون و با تركيـب زير 
تشـكيل مي‌شـود: 1( وزير نفت بـه عنوان دبير هیأت، 2( معـاون برنامه‌ريزي 
و نظـارت راهبردي رئيس جمهور، 3( وزير امور اقتصـادي و دارايي، 4( رئيس 
كل بانـك مركـزي جمهـوري اسالمي ايـران، 5( رئيس كميسـيون انرژي 
مجلس شـوراي اسالمي، 6( رئيس كميسـيون برنامه‌ و بودجه و محاسـبات 
مجلس شـوراي اسالمي، 7( دادستان كل كشور، 8( دو نفر از معاونين وزارت 
نفـت به انتخاب وزيـر نفت.« گنجاندن چنين هیأتي براي نظـارت بر إعمال 
حـق حاكميـت و مالكيت ملي بـر منابع نفتي نشـان از اهتمام قانـون 1390 
بـه ايـن موضـوع دارد، اما تخصصي نبودن تركيب هیـأت در كنار تخصصي 
بـودن مسـؤوليت‌هاي آن از جملـه »بررسـي و ارزيابي اجراي سياسـت‌هاي 
راهبـردي و برنامه‌هـاي مصـوب وزارت نفت در فرايند صيانـت از منابع نفت 
و گاز بـه منظور برداشـت بهينه و حداكثـري ارزش افزوده اقتصـادي از منابع 

مذكـور« از ميزان كارآمـدي آن مي‌كاهد.
دربـاره رعايـت اصل حاكميـت و مالكيت ملي بر منابع نفتـي در قراردادهايي 
كـه بـر اسـاس دو قانون 1366 و 1390 منعقد شـده اسـت، نمي‌تـوان اظهار 
نظـر كرد، چون اين قراردادها محرمانه بوده‌اند و محتويات آن‌ها در دسـترس 
نيسـت. ولـی از آن‌جايي كـه بیش‌تر ايـن قراردادها به صـورت بيع متقابل و 
خدماتـي بوده‌انـد، بنـا را بـر اين مي‌گذاريم كـه اصل مذكـور در آن‌ها رعايت 
شـده اسـت. در مـورد قـرارداد اخير، دو نکته اساسـي وجـود دارد: كيي اين‌كه 
آيـا بـه تأييد مجلـس نيـاز دارد يا تصويب هیـأت وزيران كفايـت مي‌كند؟ با 
توجـه بـه اين‌كه قرارداد نفتي دادوسـتد معمولي يك شـركت دولتي ايراني با 
يك شـركت خارجي نيسـت، بلكه قراردادي اسـت كه به موجب آن شـركت‌ 
يـا شـركت‌هاي خارجـي مدت طولانـي صنايع بالادسـتي نفت كشـور را در 
اختيـار مي‌گيرنـد، حداقل آره يا نه آن بايد از شـوراي نگهبان استفسـار شـود. 
ديگـر اين‌كـه فرمـان مقـام معظـم رهبري)مـد ظلـه‌ العالـي( در اين قـرارداد زمين 
مانـده اسـت. ايشـان فرموده‌اند كه اين قـرارداد بايد با منافـع و مصالح كلان 

كشـور به معنـاي واقعي كلمـه منطبق باشـد. در اين باره اصلا بحث نشـده 
كه منافع كلان كشـور چيسـت و چگونه در اين قرارداد تأمين شـده اسـت و 

چگونه بايـد نظارت و پي‌گيري شـود.
2.اصلرعايتحقوقومنافعمليدرجريانعملياتنفتي

هنگامـی مي‌توانيـم از رعايـت حقـوق و منافع ملي در جريـان عمليات نفتي 
مطمئـن باشـيم كـه دسـتک‌‌م امـكان چنـد كار در جريـان عمليـات فراهم 
باشـد: 1( بازرسـي از حوزه عمليات، 2( بازرسـي از همه صورت‌ حسـاب‌هاي 
مالـي )هزينه‌هـا و درآمدهـا(، 3( دسترسـي بـه همـه گزارش‌هـا و يافته‌هاي 
مرتبـط بـا عمليـات، 4( تأييـد همه برنامه‌هـاي فني پیش از شـروع عمليات 
در خالل عمـر قـرارداد، 5( صيانـت از منابع نفتي و بهره‌بـرداري از مخازن با 
روش‌هاي فني صحيح و مناسـب. امتيازنامه رويتر چنين معيارهايي نداشـته، 
امـا در امتيازنامـه دارسـي بـه دولت ايران اختيار داده شـده اسـت كه يك نفر 
كميسـر تعييـن کند كه بـه صاحب امتيـاز مشـورت دهد و بـراي محافظت 
از حقـوق دولـت، هرگونـه تفتيشـي را كـه لازم بداند همراه بـا صاحب امتياز 
انجـام دهـد. از آن‌جـا كه حقـوق اين مفتش توسـط صاحب امتيـاز پرداخت 
مي‌شـده اسـت)فصل يازدهـم(، كارآمد بودن تفتيـش او تا حـدودي با ترديد 
مواجـه مي‌شـود. مورد ديگـر در اين قـرارداد كه نشـانه‌هايي از رعايت حقوق 
و منافـع ملـي بـه چشـم مي‌خـورد ايـن اسـت كـه پـس از انقضـاي مـدت 
امتيازنامـه، تمـام ابزار‌ها و تجهيزات شـركت كه در اسـتخراج و انتفاع معادن 
اسـتفاده شـده اسـت متعلق به دولت ايران خواهد بود و شـركت حق مطالبه 

پـول از ايـن بابت را نخواهد داشـت. )فصـل پانزدهم(.
در امتيازنامـه شـركت نفـت انگليـس و ايـران به حقـوق و منافع ملـي ايران 
توجـه بيش‌تري شـده اسـت. به موجب بنـد ب ماده دوم، آمده كـه حدود اين 
امتيـاز نبايـد از يـك صـد هزار ميل مربع انگليسـي )هـر ميل برابر بـا 1609 
متـر اسـت( تجـاوز نمايد و كمپاني بايد تا قبـل از پايان سـال 1938، قطعات 
مـورد نظـر خود را با رعايت ضابطـه فوق‌الذكر تعيين و كتبا بـه دولت اطلاع 
دهـد. همچنيـن طبق بنـد ج مـاده 12، »كليه حفرياتي كه منجر به كشـف 
نفـت نگشـته و آب يـا مـواد قيمتي ديگـر در آن پيدا شـود بايد بـراي دولت 
حفظ شـود و فورا كمپاني، دولت را از كشـفيات مزبور مطلع سـازد.« در ماده 
21 تصريـح شـده اسـت كه »كمپاني صريحا تعهد مي‌نمايد كـه در هر وقت 
و هـر موقـع، حقوق و امتيازات و منافع دولت را در نظر داشـته و اقدام به هيچ 
عملـي يا خودداري از عملي كه موجب زيان دولت باشـد ننمايـد.« در اجزای 
دوم و سـوم بنـد ب ماده 20 اين امتيازنامـه آمده كه »در موقع ختم امتيازنامه 
... تمـام دارايـي كمپانـي در ايران شـامل تمـام اراضي و ابنيـه و كارخانه‌ها و 
سـاختمان‌ها و چاه‌‌هـا و سـدهاي دريايـي و راه‌هـا و لوله‌هاي حمـل و پل‌ها 
و ماشـين‌ها و مؤسسـات و تجهيـزات )و نظايـر آن( در ايـران بـه طور سـالم 

و قابـل اسـتفاده بـدون هيچ مخارجي و قيـدي متعلق به دولـت مي‌گردد.«
حـق نظـارت دولـت ايـران نيـز در امتيازنامـه محفـوظ اسـت. در مـوادي از 
امتيازنامـه، كمپانـي به دولت ايران تعهد سـپرده اسـت كه طرح‌ها، نقشـه‌ها، 
مـدارك و اسـناد و تمـام اطلاعـات مهـم علمـي و فنـي را كـه در جريـان 
عمليـات به دسـت آورده اسـت در اختيـار دولت قـرار دهد و دولـت هر وقت 
بخواهـد مي‌توانـد از عمليات فنـي كمپاني تفتيش به عمـل آورد و هيچ‌گونه 
محدوديتـي در امـر تفتيـش وجـود نخواهـد داشـت. ايـن امتيازنامـه بـراي 
اولين‌بـار از سـازوكار نظـارت دولـت بـر عمليات يك شـركت نفتـي خارجي 
برخـوردار اسـت كـه به صـورت دقيق تبيين شـده اسـت و از ايـن نظر هيچ 
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مشـكلي نـدارد. رعايـت موازيـن توليد صيانتـي از مخازن نفتي كشـور براي 
نخسـتين‌بار در هميـن امتيازنامه تصريح شـده اسـت.

در قراردادهـاي بعـدي از قرارداد شـركت آمريك ايران تا قرارداد كنسرسـيوم، 
هماننـد امتيازنامه شـركت نفـت انگليس و ايـران، معيارهـاي رعايت حقوق 
و منافـع ملـي بـه خوبـي در نظـر گرفته شـده و شـركت‌هاي عامـل متعهد 
شـده‌اند كـه بـه حقـوق و منافـع ايـران در جريان عمليـات خود توجـه دائم 
داشـته باشـند، نظارت و بازرسـي همه‌جانبه را به شـرطي كه مانع پيشـرفت 
عمليـات نباشـد بپذيرنـد، با هزينـه خـود اطلاعات مربـوط به تمـام جوانب 
عمليـات را در اختيـار دولـت ايـران قـرار دهنـد و سـرانجام توليـد صيانتي را 

رعايـت كنند.
در قانـون نفـت 1336 از مـوارد مربـوط بـه رعايـت حقـوق و منافـع ملي در 
بهره‌بـرداري از ذخايـر نفتي به يك معيار، بسـنده شـده و آن توليد صيانتي از 
مخـازن اسـت. در تمـام 12 قـرارداد مبتني بـر اين قانون بـه »رعايت حقوق 
و منافع ايران در اجراي عمليات اكتشـاف و توسـعه« تصريح شـده اسـت. اما 
در برخـي از ايـن قراردادهـا سـاختار اداري به گونه‌اي در نظر گرفته شـده كه 
بـا رعايـت حقوق و منافـع ايران در تضاد اسـت. برای نمونه در قـراردادي كه 
بـا شـركت ايتاليايي آجيپ مينراريا)سـيريپ( منعقد شـده اسـت، مدير عامل 
كه در عين حال سـمت مديريت كل را نيز خواهد داشـت از سـوی شـركت 
ايتاليايـي تعييـن مي‌شـود و اداره امـور فني شـركت نيز به دسـت كارمنداني 
سـپرده خواهـد شـد كه با معرفـي شـركت ايتاليايـي و انتخاب مديـر عامل 
تعييـن شـده باشـند. منظـور از اداره امـور فنـي، اداره امور اكتشـاف، توسـعه، 
بهره‌بـرداري، حمـل و نقـل و بارگيري نفت اسـت كه موارد اساسـي و عمده 

را تشـكيل مي‌دهـد. افزون بر اين‌ها، تهيه نقشـه‌هاي اكتشـافي و همچنين 
تعييـن شـرايط و طـرز اجـراي آن‌ها بر عهـده آجيـپ مينرارياسـت. از توليد 
صيانتي هم در اين قرارداد خبري نيسـت. بر خلاف قراردادسـريپ، در برخي 
از قراردادهـاي دوازده‌گانـه بـر رعايـت موازين توليـد صيانتي تأكيد شـده؛ از 
جملـه در قـرارداد پگوپكو كـه در آن به توليد صيانتي و بارزسـي هر دو توجه 
شـده اسـت. در هر سـه قـرارداد پيمـان‌كاري بدون اسـتثنا بـر رعايت حقوق 
و منافع ملي تصريح شـده اسـت. توليد صيانتي و بازرسـي معيارهايي اسـت 
كـه در برخـي از اين سـه قـرارداد صريح و غيرصريح به چشـم مي‌خـورد، اما 
نمونه‌هايـي از نادیـده گرفتـن حقـوق و منافع ملي نيـز ديده مي‌شـود. برای 
نمونـه در قـرارداد اراپ، جايـگاه شـركت ملي نفـت ايران تا حد يك مشـاور 

تنزل داده شـده است.
در قانـون 1353 تأميـن منافـع ملي در ماده 28 بيان شـده اسـت و به موجب 
آن طـرف قـرارداد مكلف مي‌شـود كـه در اجراي تعهـدات خود منافـع ايران 
را در نظـر بگيـرد. همچنيـن نظارت شـركت ملي نفت ايـران بر فعاليت‌هاي 
طـرف قـرارداد در بندهايـي از مـاده 18 بيـان شـده كـه در آن توليد صيانتي 
كم‌رنـگ اسـت. در 6 قـراردادي كـه بـر اسـاس ايـن قانـون منعقـد شـده، 
بـر رعايـت حقـوق و منافـع ايـران تأكيـد شـده و بـه نوعـي كپي‌بـرداري از 

قراردادهاي پیشـین اسـت.
در قانـون نفـت 1366 فقـط روي توليد صيانتي انگشـت گذاشـته شـده و در 
همـه قراردادهـاي بيـع متقابل، شـعار »توجـه دائم بـه حقوق و منافـع ايران 
در انجـام عمليـات نفتـي« تكـرار شـده اسـت. دربـاره اين‌كـه چه ميـزان از 
اين شـعار جذاب محقق شـده اسـت، به دليـل محرمانه بودن ايـن قراردادها 
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نمي‌تـوان اظهـار نظـر كـرد. در قانون نفـت 1390 نـوآوري 
خاصي در اين زمينه مشـاهده نمي‌شـود و تنها نكته گفتنی، 
»تأسـيس هیأت نظـارت بر منابع نفتي« اسـت. در قـرارداد 
نفتـي جديـد نيـز بـه گونه‌ای شـعار هميشـگي تكرار شـده 
اسـت؛ اما اين‌كـه تفاوت اين قـرارداد با قراردادهاي گذشـته 
از نظـر رعايـت حقوق و منافع ملي ايـران در جريان عمليات 
نفتـي چيسـت روشـن نيسـت و اصال كار جـدي روي آن 

صورت نگرفته اسـت.
در مجمـوع، از امتيازنامـه دارسـي بـه اين سـو بحث رعايت 
حقـوق و منافع ملي ايـران در جريان عمليات نفتي همراه با 
نوسـان و شـدت وجود داشـته ولي ميزان تحقق آن در عمل 
همـواره بـا ترديد مواجـه بوده و امـروزه  تقريبا قطعی شـده 
كه مشـكلاتي در اين زمينه وجود داشـته و دارد. مشـكلات، 
بيش‌تـر مربوط بـه نبودِ افـراد متخصص، باتجربه و دلسـوز 
اسـت كه بتواننـد مصاديق حقـوق، منافـع و زيان‌هاي ملي 
را بـه درسـتي تشـخيص دهنـد و آن‌هـا را جـدي پيگيري 
کننـد. كيـي از نشـانه‌هاي تأمين‌نشـدن منافـع ملـي ايـن 
اسـت كـه مـا هنـوز در همـان چيزهايـي بـه شـركت‌‌هاي 
خارجي وابسـتگي نشـان مي‌دهيم كـه در امتيازنامه رويتر و 
دارسـي داشـتيم و اين به روشـني در قرارداد جديد منعكس 
شـده اسـت. ابهام‌هـاي قـرارداد اخيـر بـه مراتـب بيش‌تر از 
قراردادهاي گذشـته اسـت و مي‌تـوان ادعا كرد كـه در ميان 
قراردادهـاي نفتـي، قـرارداد کنونی بدتر از همه اسـت. برای 
نمونـه كيـی از نگراني‌هـا درباره قـرارداد اخير اين اسـت كه 
شـركت‌هاي خارجي‌ چقدر سـرمايه مي‌برند؟ اين بايد دقيق 
محاسـبه شـود كه نشده اسـت و نمي‌دانيم آن‌ها كه سرمايه 
مي‌آورند، چقدر سـرمايه مي‌برند. به واسـطه همين قـرارداد، 
مذاكـرات مـا بـا كشـور عـراق بر سـر ميدان‌های مشـترك 
متوقف شـد. در حالي‌كه رشـته دوسـتي ايران و عراق، نفت 
اسـت. تشـخيص دقيـق منافـع ملي اقتضـا میک‌ند كـه در 

اين‌گونـه مـوارد خارجي‌ها را دخالـت ندهيم.
3.انتقال دانش و فناوري

تـا امتيازنامه شـركت نفـت انگليس و ايران خبـري از انتقال 
دانش و فناوري نيسـت. نخسـتین بار در اين امتيازنامه آمده 
اسـت كه از متخصصان ايراني نيز اسـتفاده شـود. همچنين 
كمپانـي بايد سـالانه مبلغي)ده‌هزار ليره اسـترلينگ( را براي 
آمـوزش علـوم و فنون مربوط به صنعت نفت بـه اتباع ايران 
در انگلسـتان اختصاص دهـد. در دو امتيازنامـه‌اي نیز كه به 
دو شـركت نفتـي در خـارج از حوزه عمليات شـركت نفت و 
انگليـس و ايـران داده شـد، بـه تربيت نيروي انسـاني توجه 

شـده است.
پـس از ملـي شـدن صنعت نفـت، موضـوع تربيـت نيروي 
انسـاني در صنعـت نفـت بـه صـورت جـدي در قوانيـن 
و قراردادهـا مطـرح و كيـي از وظايـف اساسـي شـركت 
ملـي نفـت ايـران قلمـداد شـد. در قـرارداد كنسرسـيوم بـر 

اسـتفاده از نيروهـاي ايرانـي و تربيت ايرانيان بـراي تصدي 
مسـؤوليت‌هاي حسـاس تأكيد جدي شـده اسـت. در قانون 
نفـت 1336 نه‌تنهـا توجهـي بـه تربيـت نيـروي انسـاني 
متخصص نشـده اسـت كه در بعضـي از 12 قـرارداد مبتني 
بـر اين قانـون، مواردي وجـود دارد كه مانع جـدي در انتقال 
دانـش فنـي به شـمار مي‌رود. يـك نمونه‌ مربوط به قـرارداد 
سـريپ اسـت كه در آن همه امور فني و مديران و كارمندان 
آن در اختيار شـركت ايتاليايي قرار داده شـده است. در مقابل، 
در برخـی قراردادهـا به تربيت نيروي انسـاني ايراني توجهی 
ويژه شـده اسـت؛ از جمله قرارداد پگوپكو كه در آن استخدام 
نيـروي انسـاني غيرايرانـي بـه حد ضـرورت و نبـود نيروي 
انسـاني ايرانـي مشـروط شـده اسـت و تأكيـد شـده تعـداد 
كارمنـدان خارجـي بـه تدريـج کاهش یابـد به گونـه‌اي كه 
در پايـان ده سـال از تاريـخ اجـرا، كارمندان خارجي شـركت 
از دو درصـد كل كارمنـدان و مقام‌هـای عالي اجرايـي از 49 
درصـد كل مقام‌هـای اجرايي بيش‌تر نباشـد. در سـه قرارداد 
پيمان‌كاري نيز اسـتفاده از نيروي انسـاني ايراني مورد تأكيد 
بـوده اسـت. در قانـون نفـت 1353 و همچنيـن قانون نفت 
1366 بـه تربيـت نيروهاي ايراني و جايگزيـن  کردن آنان با 
مهندسـان و كارشناسـان خارجي از يك‌سـو و ارتقاي سطح 
علمـي و مهـارت نيروهـاي ايرانـي از سـوي ديگـر توجهی 
ويـژه شـده اسـت. دربـاره قراردادهاي بيـع متقابل همچنان 
از محتويـات آن‌هـا  نمي‌تـوان اظهـار نظـر كـرد؛ چـون 
اطلاعاتي در دسـترس نيسـت. سـرانجام، قانون نفت 1390 
توجـه چندانـي بـه انتقـال دانـش و مهارت‌هاي فني نـدارد. 
انتقـال فنـاوري و تربيت نيروي انسـاني متخصـص همواره 
در قراردادهـا مـورد تأكيد بوده، ولي نشـانه‌هايي از تحقق آن 
وجـود نـدارد؛ چون همچنـان نياز داريـم كـه در قراردادهاي 
نفـت بر تربيـت نيروي انسـاني و انتقـال فناوري پافشـاري 
كنيـم. اگر محقق مي‌شـد بايسـتی امـروزه نه‌تنهـا خودكفا 
كـه انتقال‌دهنـدة فناوري‌هـاي مربـوط بـه صنعـت نفـت 
مي‌بوديـم. تاکنـون هیـچ مطالعـه جـدی کـه نشـان دهـد 
کشـورهای در حال توسعه نفتی توانسـته‌اند از طریق قرارداد 
نفتـی برای اکتشـاف، توسـعه، تولید و یـا ازدیاد برداشـت به 
فناوری‌های پیشـرفته دسـت یابند وجود نداشـته اسـت. آیا 
می‌تـوان فناوری‌هایـی را نام بـرد که در جریـان قراردادهای 
منعقده در سـال‌های پیش از انقلاب اسالمی و یا در جریان 
اجـرای قراردادهـای بیـع متقابـل بـه صنعـت نفت کشـور 
منتقل شـده اسـت؟ مطالعات انجام‌شـده نشـان می‌دهد که 
در تمـام قراردادهای منعقده، به جز تعلیمـات فنی‌‌‌‌حرفه‌ای، 
اساسـاً هیـچ اقدامـی کـه بتـوان آن را انتقال فنـاوری نامید 
صورت نگرفته اسـت. پس، دسـتيابي به فنـاوري را نبايد در 
ميـان واژگان قراردادهـاي نفتي جسـت‌وجو كـرد، فناوري و 
انتقـال دانـش را بايـد در جاهاي ديگر جسـت‌وجو نمـود. در 
قـرارداد اخيـر نيـز همـان رويـه سـابق دنبال شـده و تلاش 

انجام‌شـده مطالعـات
کـه می‌دهـد نشـان
قراردادهـای تمـام در
منعقـده،بهجـزتعلیمات
اساسـاً ‌ـ‌حرفـه‌ای، فنی‌‌
هـیچاقدامیکـهبتوان
فنـاوری انتقـال را آن
نگرفتـه صـورت نامـید

اسـت.
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شـده اسـت كـه قرارداد نفتـي عامل انتقال دانـش و فناوري معرفي شـود. بر 
فـرض پذيـرش ايـن ادعا، مشـكل همچنان حل‌نشـده باقي مي‌مانـد؛ چون 
در مـورد فنـاوري هـم وضعيت مبهم اسـت. تعريـف دقيقي وجود نـدارد كه 
كـدام فنـاوري را نداريـم و اصلا تفاوت لازم را بين فنـاوري و تجهيزات قائل 
نشـده‌ايم. اگـر مشـكل ما تجهيـزات اسـت، از راه‌هـاي ديگر بايد حل شـود 

نـه از طريق قـرارداد نفت.
4. ارتقـای سـطح فنی‌مدیریتـی شـرکت ملـی نفـت ایـران بـه سـطح 

ملی‌بین‏المللـی شـرکت‏های 
از زمان تأسـيس شـركت ملي نفت ايران، كيي از مواردي كه به طور معمول 
در قراردادهـاي نفتـي مورد تأكيد واقع شـده، ارتقاي سـطح فني‌مديريتي اين 
شـركت بـوده اسـت. در پيش‌نويس قرارداد جديـد هم اين تأكيد وجـود دارد. 
اما خصوصيتي در اين قرارداد نهفته اسـت که برخلاف قراردادهای گذشـته، 
از دارسـی تـا بیـع متقابل، قلب شـرکت ملی نفـت ایـران را هدف قـرار داده 
اسـت. توضيـح آن ايـن اسـت كـه اجرایی شـدن ايـن قـرارداد می‌توانـد در 
کم‌تـر از دو دهـه، شـرکت ملـی نفـت را چنان ضعیـف کند که دیگـر نیازی 

به بزرگداشـت روز ملی شـدن صنعت نفت در 29 اسـفند هر سـال نباشـد. 
در بند 21 ماده یک و بند یک ماده 4 پیشـنویس مصوب به روشـنی ملاحظه 
میشـود كه مسـير رسـيدن شـركت ملي نفت ايران به جايگاه شـركت‌هاي 
بين‌المللـي از نظـر سـطح فني‌مديريتـي، از طريق رشـد شـرکت‌های نفتی 
بخـش خصوصـی ایرانـی در دامـن شـرکت‌های نفتـی خارجـی انتخـاب 
شـده اسـت. بـا اندكی تأمـل مي‌تـوان دريافـت كه ثمـرة اين انتخـاب، جدا 
شـدن نیروهـای متخصـص و باتجربـه نفتـی از بدنـه شـرکت ملـی نفت و 
شـرکت‌های وابسـته و پیوسـتن آنـان به شـرکت‌های تازه‌‌تأسـيس ایرانی و 
بهره‌مند شـدن از مزایای شـغلی اسـت که در همکاری با شـرکت‌های نفتی 
خارجـی وجـود دارد. ایـن فرآینـد بـه تدریج شـرکت ملـی نفـت را ضعیف و 
شـبکه شـرکت‌های نفتی بخش خصوصی ایرانی را قوی میک‌ند. از سـوی 
دیگـر، بخـش خصوصـی که به موجـب قانون اساسـی حـق ورود به بخش 
 JOC »بالادسـتینفت را نـدارد ایـن بـار در قالب »شـرکت عملیات مشـترک
یـا Joint Operating Company قانـون اساسـی را دور زده و می‌توانـد بـر 
مقـدّرات میدان‌هـای نفتـی کشـور حاکـم شـود؛ میدان‌هایی که بخشـی از 

انفال و سـرماية عمومي هسـتند.
طراحـان اصلـی قـرارداد جدیـد نفتـی، فرضیـه مذكـور را بـه تعبیـری انکار 
نمیک‌ننـد امـا آن را تنهـا راه خـروج شـرکت ملـی نفـت و وزارت نفـت از 
وضعیت توسـعه‌نیافتگی کنونی مي‌دانند. رئیس کمیته بازنگـری قراردادهای 
نفتـی در دقیقـه آخر گفت‌وگوی ویژه خبـری مورخ 12 دی 1394 در شـبکه 
2 سـیما اظهار داشـت که »مدیریت وزارت نفت و شـرکت ملی نفت آن‌قدر 
فشـل اسـت و در آینـده فشـل خواهد بـود که خـودش را سـامان نمی‌دهد، 
شـکل نمیدهـد و بـا جریان حرکت نمیکند، ... ]اما[ شـرکت ملـی نفت ایران 
در ایـن فرآینـد ]جدیـد[ در کنـار صاحبان تکنولـوژی و صاحبان سـرمایه که 
بـا آن‌هـا مشـترکاً کار خواهـد کـرد نه فقط اضمحالل نمیک‌ند بلکه رشـد 
میک‌نـد و سیسـتم‌های آن‌هـا را گرفته و در این رشـد ما بالغ خواهیم شـد.«

ترديـدي نيسـت كه در سـاختار و عملكرد شـرکت ملی نفـت و وزارت نفت 
كاسـتي‌هايي وجـود دارد امـا راه‌حل آن رشـد شـرکت‌های بخش خصوصی 
در دامـن شـرکت‌های نفتـی خارجـی در قالـب قراردادهـای جدیـد نيسـت؛ 
چيـزي کـه در نهايت زمینه تضعیف شـدید و به حاشـیه رفتن شـرکت ملی 

نفـت ایـران را فراهـم خواهـد کـرد. این‌كـه بـراي رفـع ایـن کاسـتی‌ها چه 
راهکارهایـی وجـود دارد؛ ممكـن اسـت راهكارهـاي مختلفـي وجود داشـته 
باشـد، امـا راهـكار موجـود در قـرارداد جديد، راه نيسـت؛ چاه اسـت. طراحان 
قـرارداد جدیـد نفتـی بایـد پیش‌زمینه‌هـای ایدئولوژیـک و آثـار اجـرای این 
قـرارداد را بـر سـاختار شـرکت ملـی نفـت و نظـام مدیریت صنعـت نفت به 
صراحـت بیـان کننـد تـا نهادهای حکومتی کشـور همچـون شـورای عالی 
امنیت ملی و مجلس شـورای اسالمی و شـورای نگهبان بتوانند دیدگاه‌های 

خـود را در ایـن باره بیـان کنند.
5.افزايشدرآمدنفتيشركتملينفتايران

در طـول تاريـخ، محـور اصلـي قراردادهـاي نفتـي، افزايـش سـهم دولت و 
بـه طـور خـاص شـركت ملـي نفـت ايـران از عوايـد نفتي بـوده اسـت. اين 
موضـوع ريشـه در چگونگـی نگـرش سياسـت‌هاي كلان بـه نفـت دارد نه 
سياسـت‌گذاري مسـؤولان نفتـي. مشـكل از اين‌جـا سرچشـمه می‌گیرد كه 
سياسـت‌گذاران ارشـد، مسير توسعه كشـور و منابع مورد نياز آن را در مخازن 
نفتـي جسـت‌وجو مي‌كننـد و ايـن باعـث مي‌شـود كـه نـگاه به نفـت، نگاه 
درآمدي و ارزآوري باشـد نه توسـعة صنعت نفت. شـركت‌هاي طرف قرارداد 
كـه ايـن موضـوع را بـه خوبي مي‌دانسـتند، بـا محاسـبات پيچيـده و بدون 
منطـق روشـن چنديـن دهـه نه‌تنهـا ايران بلكـه همـة كشـورهاي در حال 
توسـعه را سـرگرم هميـن محاسـبات و در واقع بازي بـا ارقام كرده‌انـد. فارغ 
از اين‌كـه شـركت ملـي نفـت ايران بـه درآمدهاي مـورد انتظـار از نفت نايل 
شـده يا نشـده باشـد، هدف قرار دادن آن، مانعي در راه توسـعه صنعت نفت 

مي‌شـود.  تلقي 
وضعيت قرارداد جديد از اين دیدگاه بدتر از پيشـينيان آن اسـت. دليل آن اين 
اسـت که قرارداد جدید نفتی در شـرایط تحریم طراحی شـده اسـت؛ از این رو 
توجـه اصلـی طراحان این قـرارداد، ایجـاد جذابیت‌های هر چـه بیش‌تر بوده 
اسـت تا بتوانند شـرکت‌های نفتی خارجـی را به حضـور در میدان‌های نفتی 
ایـران ترغیـب کننـد. در جذاب کـردن قرارداد جدید نفتی، بسـیار زیـاده‌روی 
صـورت گرفتـه و باعـث شـده كـه دسـتک‌م بـه سـه دلیل سـهم ایـران از 

درآمدهـای نفتی به شـدت کاهش یابد: 
1. وجود عامل ریسـک RF یا Risk Factor در محاسـبه سـهم شـرکت‌های 
نفتـی خارجـی موجب می‌شـود کـه آن‌ها حق‌الزحمـه یا دسـتمزد بیش‌تری 
را بـرای میدان‌هایـی کـه ریسـک بالاتـری بـرای آن‌هـا اعلام شـده اسـت 
تقاضـا کننـد. این امر، خلاف اصـول اولیه مذاکرات نفتی اسـت؛ زیرا پذیرش 
ریسـک بـالا برای یـک میدان نفتی توسـط شـرکت ملی نفت، بـه صورت 
منطقـی شـرکت خارجـی را ترغیب میک‌ند که ریسـک اعلام‌شـده توسـط 
شـرکت ملـی نفـت را کم‌تـر از واقـع تلقی کنـد و از ایـن رو برای پـاداش یا 
دسـتمزد بالاتـری چانه‌زنـی کند که درنهایت موجب کاهش سـهم ایـران از 

عایـدات نفتی خواهد شـد. 
2. پرداخـت دسـتمزد به ازای توليد هر بشـکه یـا Fee Per Barrel به منظور 
ترغیب شـرکت نفتی خارجی برای استفاده از فناوری‌های پیشرفته در جریان 
عملیـات نفتـی هیچ توجیـه فنی- اقتصادی نـدارد و منافع ملی را در کسـب 
سـهم منصفانـه از درآمدهاي نفتی به خطر می‌انـدازد. اسـتفاده از روش‌های 
پیشـرفته و مطابـق با آخرین دسـتاوردهای علمی و فنـی در جریان عملیات 
نفتی توسـط شـرکت‌های خارجی، از اصول اولیه قراردادهای نفتی اسـت. به 
عبـارت دیگر، شـرکت‌های نفتی ملزم به رعایت قاعـده »بهترین روش‌های 
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اجـرای عملیـات« یـا Best Practice هسـتند. همچنیـن »حفـظ و صیانت 
از ذخایـر نفتـی« در جریـان عملیـات نفتـی یـا Mindful Practice از اصول 
دیگـری اسـت کـه شـرکت‌های نفتـی متعهد بـه رعایـت آن هسـتند. این 
اصـول حتي در امتیازنامه اسـتعماری شـرکت نفت انگلیـس و ایران تصریح 
شـده اسـت. بند الف مـاده 12 امتیازنامه شـرکت نفت انگلیـس و ایران مقرر 
میک‌نـد کـه »کمپانـی راجع بـه عملیاتی که مطابـق ایـن قـرارداد در ایران 
می‌نمایـد جمیـع وسـایل معمـول و مناسـب را بـرای تأمیـن صرفه‌جویی و 
اسـتفاده کامـل از عملیـات خود و برای حفـظ مخازن تحت‌الارضـی و برای 
اسـتفاده از امتیـاز خـود بـه طـرزی کـه مطابق آخریـن ترقیـات علمی وقت 

باشـد به کار خواهـد برد.«
متعهـد کـردن شـرکت‌های نفتـی بـه رعایـت اصـول فوق‌الذکـر در کلیـه 
قراردادهـای نفتـی منعقده بعد از امتیازنامه شـرکت نفت انگلیـس و ایران نیز 
دقیقـاً وجـود دارد امـا در هیـچ قـراردادی به‌ جز قـرارداد جدید نفتی موسـوم 
بـه IPC، پـاداش یـا حق‌الزحمـه‌ای بابت رعایـت این اصول به شـرکت‌های 
نفتـی طـرف قرارداد در نظر گرفته نشـده اسـت. طبق بنـد 5 ماده 3 قـرارداد 
جدید نفتی مصوب 27 مرداد 1394 که 82 سـال بعد از قرارداد شـرکت نفت 
انگلیـس و ایـران بـه تأیید هیأت وزیران رسـیده اسـت چنیـن می‌خوانیم: به 
منظور »ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای به کارگیری روش‌های بهینه 
و فناوری‌های نوین و پیشـرفته در اکتشـاف، توسـعه و بهره‌برداری« مبالغی 
 Fee(بـه ازای هر بشـکه نفت تولیـدی تحت عنوان دسـتمزد یـا حق‌الزحمه
Per Barrel( پرداخـت خواهـد شـد. ملاحظه می‌شـود که چگونـه در قرارداد 

جدیـد نفتـی مبالغ هنگفتی از عایدات نفتی به ضرر شـرکت ملـی نفت و به 
نفـع طـرف خارجـی و بدون هیـچ توجیه فنی- اقتصـادی جابه‌جا میشـود و 
حـال آنک‌ـه بـه موجب اصـول اولیه قراردادهـای نفتی، هیـچ ضرورتی برای 
ایجـاد »انگیـزه« در به کارگیـری روش‌های نوین فنی و حفظ مخزن و تولید 
صیانتـی وجـود ندارد؛ چراکه شـرکتهای نفتـی خارجی »موظـف« به رعایت 

این اصول هسـتند.
3. در بنـد یک مـاده 4 پیش‌نویس قرارداد جدید نفتی مصـوب هیأت وزیران 
آمـده كـه »در هر قرارداد برحسـب شـرایط، شـرکت‌های صاحب صلاحیت 
ایرانـی بـا تأییـد کارفرمـا، بـه عنوان شـریک شـرکت يا شـرکت‌‌های معتبر 
نفتـی خارجـی حضور دارد و با حضـور در فرایند اجرای قـرارداد، امکان انتقال 
و توسـعه دانش فنی و مهارتهای مدیریتی و مهندسـی مخزن به آن‌ها میسر 
می‌گـردد.« ابهام‌هـای موجـود در معنـای حقوقـی واژه »حضـور« شـرکت 
ایرانـی در فرآینـد اجـرای قرارداد را کنـار می‌گذاریم و فـرض میک‌نیم که در 
چارچوب این سـازوکار، »انتقال و توسـعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی 
و مهندسـی مخـزن« بـه شـرکت ایرانـی امکانپذیر شـود؛ بدیهی اسـت که 
شـرکت نفتی خارجـی هزینه‌های مربوطـه را از محل عایـدات نفتی حاصل 
از میـدان دریافـت خواهـد کـرد. امـا چـون فـرض بر این اسـت کـه چندین 
شـرکت ایرانـی بـا چندین شـرکت خارجی بـرای چندیـن میدان نفتـی وارد 
همـکاری یـا مشـارکت می‌شـوند پـس چندین بـار هزینه‌هـای مربـوط به 
»انتقال و توسـعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسـی مخزن« به 
شـرکت‌های خارجـی پرداخت خواهد شـد. نظر بـه اینک‌ه »انتقال و توسـعه 
دانـش فنـی و مهارت‌هـای مدیریتی و مهندسـی مخزن« که در هـر قرارداد 
نفتـی تصریح می‌شـود فصل مشـترکات زیـادی بـا یکدیگر دارند، شـرکت 
ملـی نفـت بـرای انتقال »یـک دانش فنـی معیّـن«، باید چندین بـار هزینه 

کنـد کـه در نهایت موجب کاهش چشـمگیر سـهم کشـور از عایـدات نفتی 
میادین خواهد شـد.

افـزون بـر اين‌هـا، بحـث فرصت‌طلبـي شـركت‌هاي نفتي مطرح اسـت كه 
جـزو اصـول بنـگاه‌داري آن‌هاسـت. بر اسـاس اين اصـل، به راحتـي به خود 
اجـازه مي‌دهنـد كه هزينه‌هـا را تغيير ‌دهنـد. در اين ميان شـركت ملي نفت 
ايـران در جایـگاه طرف قـرارداد هم نمي‌توانـد قبول نكند. چـون اولا توجيه 
كافـي بـراي قبولانـدن طـرف ايرانـي دارد، زيـرا مي‌توانند بگويند بـرآورد ما 
بـر اسـاس اطلاعـات اوليه اين مقـدار هزينه بـود و الآن اطلاعـات جديدي 
بـه دسـت آمـده كـه هزينه‌هـا را دگرگـون كـرده اسـت و شـما مي‌دانيد كه 
اطلاعات متغير اسـت و در مسـير پيشـرفت كار، اطلاعات جديدي به دسـت 
مي‌آيـد. طـرف ايرانـي هم دسـتش از اطلاعـات فني مربوطه خالي اسـت تا 
توجيـه آن‌هـا را رد كنـد و در نتیجـه ناگزير به پذيرش اسـت. ثانيـا اگر قبول 
نكنـد و باعث شـود كه شـركت‌هاي خارجي طـرف قرارداد بروند، چه كسـي 
بيايـد؟ هر شـركت ديگري كه جایگزين شـود، هزينه‌هايـی بيش‌تر تحميل 
مي‌كنـد؛ چـون بايـد از نو اطلاعات به دسـت بيـاورد و اين به صرفه نيسـت.

ميزانمطلوبيتقراردادهاينفتي
از تطبيـق قراردادهـاي نفتي بـا معيارهاي مورد نظر درمی‌یابیم کـه قراردادها 
از امتيازنامـه رويتـر تـا IPC، يـا بـا معيارهـا هم‌خوانـي نداشـته‌اند و يا طرف 
ايرانـي نتوانسـته‌ اسـت مفـاد آن‌هـا را تـا تحقق كامـل پي‌گيـري و نظارت 
کنـد. قراردادهـا يـا ملي‌شـدن صنعت نفـت را زير سـؤال بـرده، يـا حقوق و 
منافـع ملـي را در جريـان عمليات نفتـي رعايت نكـرده و يا ما را بـه اهدافي 
كه داشـته‌ايم نرسـانده‌اند. با گذشـت بيش از يك قرن هنوز به خاطر انتقال 
دانش و فناوري امتياز مي‌دهيم، شـركت ملي نفت ايران با 60 سـال سـابقه 
فعاليـت و همـكاري با شـركت‌هاي بزرگ بين‌المللـي در زمينه صنعت نفت، 
تـا رسـيدن به سـطح فني‌مديريتي آن‌هـا فاصلـه بسـیاری دارد و مهم‌ترين 
هـدف مـا نیز كـه افزايش عوايد نفتي بـوده اسـت، در هاله‌اي از ابهـام وجود 
دارد و در پيـچ و خـم اعـداد و ارقـام گيـر افتـاده اسـت و دقيـق نمي‌دانيم كه 

خارجي‌هـا چقـدر مي‌برنـد و بـراي ما چقـدر مي‌ماند.
ايـن در حالـي اسـت كه طرف مقابـل از ضعف‌ها و كاسـتي‌هاي مـا آگاه بوده 
و بـا اسـتفاده از اصـل فرصت‌طلبـي بنـگاه‌داري در سـطح خـرد و اسـتعمار و 
سـلطه‌گري در سـطح كلان، نه‌تنها تلاش كرده مانع رشـد و پيشرفت صنعت 
نفـت ما شـود كه زمينه‌هاي عقب‌گـرد را نيز فراهم بسـازد. مـا در قراردادهاي 
نفتـي بـه دنبـال ايـن بوده‌ايـم كـه هم بـه درآمد زيـاد برسـيم و هـم دانش و 
فنـاوري لازم را بـراي بي‌نيـاز شـدن از شـركت‌هاي خارجـي به دسـت آوريم. 
آنـان بـه دنبال ايـن بوده‌اند كه بيش‌تريـن درآمد نفتي ما را بـه خود اختصاص 
دهند و مهم‌تر از آن، كاري كنند كه وابسـتگي ما به آن‌ها هميشـگي و فزاينده 
باشـد. از ایـن رو خارجي‌هـا در قراردادهـاي نفتـي خـود با مـا همـواره از اصل 
»آمـدن بـراي ماندن« پیـروی ‌كرده‌اند. بـه همين دليل، صحنـه را به گونه‌اي 
بـر مـا تنگ مي‌كنند كه بتوانند امتيـاز بگيرند و در عمل هيـچ امتيازي ندهند. 
قـرارداد اخيـر بهترين گواه بر اين اسـت كـه در اين بازي به اصطالح برد‌-برد، 
بـرد اصلـي با آن‌هـا بوده اسـت؛ وگرنـه ما مجبـور نبوديم امـروز قـراردادي را 

تنظيـم كنيم كه 114 سـال قبـل آن را منعقد كـرده بوديم.
در قراردادهـاي مـا بـا خارجي‌هـا، نشـانه‌هايي از سـلطه‌طلبي آن‌هـا وجـود 
دارد. كيـي از نشـانه‌هاي سـلطه ايـن اسـت كـه آنـان موفـق شـده‌اند ايـن 
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ذهنيـت را بـراي مسـؤولان نفتـي مـا ايجـاد كنند كـه نمي‌توانيم، سـرمايه 
نداريـم، مديريـت نداريم، فنـاوري نداريم و بـدون خارجي‌ها قادر به پيشـبرد 
صنعـت نفـت بـه صـورت درسـت و بهينـه نيسـتيم و بايـد با شـركت‌هاي 
خارجـي قراردادهـاي كيپارچـه ببندیم و بـراي جذاب كـردن ايـن قراردادها، 
دلارهـاي نفتـي تزريق كنيم. اصـل همكاري با خارجي‌ها سـلطه‌گري آن‌ها 
و سـلطه‌پذيري ما نيسـت، همكاري از موضع ضعف و چشم‌بسـتن به روي 
داشـته‌ها و توانايي‌هاي خود، سـلطه‌پذيري اسـت. آناني كـه تلاش مي‌كنند 
ايـن ذهنيـت را براي ما ايجاد كنند و سـپس با مـا وارد قرارداد شـوند، هدفي 
جـز سـلطه‌گري ندارنـد. سـلطه يعنـي  به شـما بقبولاند كـه تـوان ندارید و 

بـراي تـداوم حيات خـود به او متكي هسـتيد.
قـرارداد اخيـر نمونـة تمام‌عيار از يك قرارداد اسـتعماري اسـت که بر اسـاس 
آن مـا دسـتاوردها و توانايي‌هـاي خـود را هيچ انگاشـته، با اذعان بـه ناتواني 
خـود از شـركت‌هاي خارجـي دعـوت مي‌كنيم كـه مقدرات صنعـت نفت ما 
را در اختيـار بگيرنـد. ايـن قرارداد از منظر زنجیره عملیات نفتی، بازگشـتی به 
114 سـال قبل اسـت؛ زیرا در سـال 1394 از شـرکت‌های خارجی تقاضای 
انجـام همـان عملیاتـی را داریـم که اغلـب در قرارداد دارسـی تصریح شـده 
بـود. آیـا در خالل این 114 سـال هیچ نیاموخته و نتوانسـته‌ایم به سـطحی 
برسـیم کـه دسـتک‌م چند حلقـه از زنجیـره عملیات نفتـی را بـدون حضور 
شـرکت‌های خارجـی انجـام دهیم؟ واقعيت غيـر از اين اسـت. همين اكنون 
تمـام 4 ميليون بشـكه نفـت تولیدی‌مان توسـط شـركت‌هاي ايرانـي توليد 
مي‌شـود. اگر بحث اسـتعمار و سـلطه‌گري نيسـت، چـرا پروژه‌هـاي نفتي را 
بـه رقابـت نمي‌گذاريـم و چرا شـركت‌هاي ايراني را در اين رقابت‌ها شـركت 
نمي‌دهيـم؟ اساسـا چـه ضرورتـي دارد قراردادهـاي ما محرمانه باشـد؟ همة 
اين‌هـا نشـان می‌دهد كه يـك جاي كار مشـكل دارد. بنابرايـن، قراردادهاي 
نفتـي مـا مطلـوب نبـوده و نيسـت و بـراي مطلوب سـاختن آن‌ها بايسـتی 
مطالعات بيش‌تر انجام داد، دسـتاوردها را ديد، منافع ملي را دقيق تشـخيص 

داد و بـا آگاهـي كامـل از وضعیت و نيازهـا، پاي قرارداد حاضر شـد.

آثاراقتصاديقراردادهاينفتي
آيـا قراردادهـاي نفتـي آثـار اقتصـادي مثبـت داشـته و دارد يا آثـار اقتصادي 
منفـي؟ قانـون اوليـه اقتصـاد، ارزشي‌ابـي و انتخـاب اسـت به ايـن معنا كه 
از هـر منبـع و عامـل توليد بايـد حداكثـر بهره‌بـرداري صورت بگيـرد. برای 
نمونـه، يـك نـوع بهره‌بـرداري از منابـع نفتـي اين اسـت كه اسـتخراج و به 
صـورت خـام فروختـه شـود. نـوع ديگـر اين اسـت كـه پـس از اسـتخراج، 
پالايـش شـود و فراوري‌هـاي ممكـن صـورت گيـرد و سـپس هـم اصـل 
و هـم مشـتقات آن بـه فـروش گذاشـته شـود. از نظـر علـم اقتصـاد، دومي 
به‌صرفه‌تـر و اقتصادي‌تـر اسـت و بايـد انتخـاب شـود؛ زيـرا مجموعـه‌اي از 
صنايع زنجيره‌اي و به هم‌پيوسـته را در كشـور فعال مي‌كند، توليد و اشـتغال 
را رونـق مي‌بخشـد و آثـار اقتصـادي پرشـماري را بـراي كشـور بـه ارمغان 
مـي‌آورد. آيـا در قراردادهـاي نفتـي به اين اصل سـاده و ابتدايـي علم اقتصاد 
توجه شـده اسـت؟ نـوع قراردادهاي نفتي ما از جمله قـرارداد اخير، چيزي جز 
خام‌فروشـي نيسـت؛ زيرا اين قرارداد مربوط به قسـمت بالادستي نفت است 
و ايـن يعنـي افزايش خام‌فروشـي كه بـا اقتصاد مقاومتي هم در تضاد اسـت.

نكتـة ديگـر اين‌كـه قراردادهـاي ما بـا شـركت‌هاي خارجي اگر بـه افزایش 
برداشـت منتهي شـود، اقتصادي اسـت. اما افزایش برداشـت امكان نـدارد و 

حـرف مفـت اسـت. اگر هـر شـركت خارجي آمد ايـران و گفـت من ضريب 
بازيافـت را سـه درصـد بالا مي‌برم، من )درخشـان( اولين كسـي هسـتم كه 
دسـت او را مي‌بوسـم. اين‌كـه شـركت‌هاي خارجـي بياينـد و چاه‌هاي جديد 
حفـر كننـد و به افزايش تعـداد چاه بپردازند هنر نيسـت، شـركت‌هاي ايراني 
هـم مي‌تواننـد ايـن كار را انجـام دهند و تجربـه و تخصص آن را هـم دارند. 
افزایـش توليـد نفـت از طريق افزايش تعـداد چاه‌ها نه‌تنها اقتصادي نيسـت، 
كـه ضـد اصـول اقتصادي اسـت؛ چـون هرچـه نفت ک‌م‌تـری توليـد كنيم، 
صيانـت از مخـازن بهتـر تحقـق می‌یابد و نسـل آينده بهتر تأمين مي‌شـود. 
اين‌هـا نشـان مي‌دهـد كه هـدف از انعقاد ايـن قراردادها، تنهـا افزايش توليد 
اسـت و ايـن كار كاملا غيرصيانتي و غيراقتصادي اسـت. يك قـرارداد نفتي 
زمانـي مي‌توانـد آثـار مثبت اقتصادي براي كشـور داشـته باشـد كـه عنوان 

قرارداد فقط »ازدياد برداشـت« باشـد.
اگر هدف از آوردن شـركت‌هاي خارجي كاهش هزينه‌هاي توليد اسـت، چرا 
گوش شـنوا در مقابل سـخنان مهندسان و شـركت‌هاي نفتي ايراني كه ادعا 
میک‌ننـد مي‌تواننـد عيـن كارهـا و خدمات شـركت‌هاي خارجـي را با هزينه 
كم‌تـر انجـام دهند وجـود ندارد؟ دسـتک‌م به اين‌ها هـم ميدان داده شـود و 
پيشـنهاد آن‌ها نيز دريافت و بررسـي شـود. اگر آن‌ها بتوانند همان خدمات را 
بـا هزينـه كم‌تر انجـام دهنـد، قراردادهاي ما بـا خارجي‌ها اقتصادي نيسـت. 
آن چـه ادعـاي مهندسـان و شـركت‌هاي نفـت داخلـي را تقويـت مي‌كنـد، 
امـكان اسـتفاده از شـركت‌هاي خدمات نفتي اسـت. چـون امـروزه كارهاي 
عملياتي توسـط شـركت‌هاي خدمات نفتي )OSC( و شـركت‌هاي مهندسي، 
تأميـن و سـاخت )EPC( انجـام مي‌شـود و كار شـركت‌هاي طـرف قـرارداد 
مديريت كلان و تأمين سـرمايه اسـت. اگر بناسـت فناوري هم منتقل شـود، 
بایسـتی دسـت به دامن OSC و EPC شـد نه شـركت‌هايی چون شل، توتال 
و .... برای نمونه، عربسـتان سـعودي همه شركت‌هاي نفتي خارجي را بيرون 
كرده اسـت و كار خود را با شـركت‌ داخلي)آرامكو( پيش مي‌برد و مشـكلات 
فنـي را از طريـق شـركت‌هاي خدمات نفتـي حل مي‌كند. بنابرايـن، به جاي 
اين‌كـه توتـال بيايـد و كارهاي خود را از طريـق OSC و EPC انجام دهد، باید 
اجـازه دهيم که شـركت فلات قـاره ايـن كار را انجام دهد. دومـي به مراتب 

اقتصادي‌تر از اولي اسـت. 
ايـن ملاحظـات و مـوارد ديگر نشـان مي‌دهد كـه قراردادهاي نفتـي به‌ویژه 
قـرارداد اخيـر آثار مثبت اقتصـادي براي كشـور ندارد بلكـه پيامدهاي منفي 
هـم دارد. اكنـون سـؤال اين اسـت كه چه كار بايـد كرد تـا قراردادهاي نفتيِ 
مطلوب‌تـر و اقتصادي‌تـر منعقد نمود و تعاملات در حـوزة نفت را به تعاملات 

سـازنده و از موضع اقتـدار تبديل كرد؟

راهكارها
بـراي برون‌رفـت از ايـن وضعيت)قراردادهـاي سـيطره‌اي( چندين پيشـنهاد 

وجـود دارد كـه بـه فراخـور نيـاز بايد گزينش شـوند:
1.قـراردادمسـتقيم: شـركت ملي نفت، مسـتقيم فقط با شـركت‌هاي 
خارجـي قرارداد ببنـدد و از آن‌ها بخواهد كه فناوری را به اين شـركت منتقل 

كننـد. براي شـركت‌هاي ايراني تدبیر دیگری بیندیشـد.
2.نظـارت: نهادي متشـكل از وزارت نفت و شـركت ملي نفت، نظارت بر 
اجـراي مفـاد قرارداد از سـوي شـركت خارجـي را به عهده بگيـرد، به‌ویژه در 

زمينه‌هـاي انتقال تكنولوژي و بومي‌سـازي آن.
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3.برنامه‌ريـزي:تدویـن برنامـه جامع اکتشـاف و بـرآورد 
سـرمایه مورد نیاز، تدوین برنامه جامع توسـعه میادین نفتی به 
تفککی هریک از میدان‌های نفتی و تعیین سطح بهینه تولید 
با روش تخلیه طبیعی و برآورد سرمایه مورد نیاز، تدوین برنامه 
جامع افزایش برداشـت از میدان‌های نفتی به تفککی هر یک 
از میدان‌هـا و تعییـن سـطح بهینه تولیـد با روش‌هایـی که با 
توجـه به ویژگی هر یک از مخازن نفتی بتواند حداکثر بازیافت 

را نتیجـه دهد؛ و برآورد سـرمایه مورد نیاز.
4.تأمينسـرمايه: کوشـش برای تأمین سـرمایه مورد 
نیـاز از راه منابـع داخلـی، بان‌کهـای خارجـی و دیگر منابع 
تأمیـن مالی در بازارهای بین‌‌المللی سـرمایه بـرای موارد 1، 

2 و 3 ذكرشـده در بالا.
فناوری‌هـای  شناسـایی  فنـاوري:   نيازسـنجي .5
مـورد نیـاز در هر یـک از مـوارد 1، 2 و 3 مذكـور و انتقال و 
کسـب ایـن فناوری‌هـا از طریق همـکاری با شـرکت‌های 
خدمـات نفتی OSC و مانند آن. در اين قسـمت، مهندسـان 
و کارشناسـان نفتی در بخش بالادسـتی باید مواردی را که 
نیازمنـد تخصص‌هـای ویـژه اسـت بـه دقـت احصـا کنند 
تـا اگـر قـرار اسـت قـراردادی بـا خارجی‌هـا و ترجیحـاً بـا 
شـرکت‌های خدمـات نفتـی و نـه شـرکت‌های بین‌المللی 

نفتـی منعقد شـود، محـدود به همیـن موارد باشـد.
6.جـذبمديـرانباتجربه:شناسـایی کارشناسـان، 
متخصصـان و مدیـران بازنشسـته و توانمنـد خارجـی کـه 
سـوابق برجسـته‌ای در مدیریت پروژه‌های بزرگ اکتشـاف، 
توسـعه، تولید و افزایش برداشـت داشـته‌اند و بـه کارگیری 
ایـن مدیـران در مدیریـت میدان‌هایـی کـه بـا تخصص و 

تجربه‌هـای آنان همسـو اسـت.
بـه صـورت كلـي، آگاهـي از تحـولات بـازار جهانـي نفت 
و دیگـر حامل‌هـاي انـرژي، جايـگاه و نقـش بازيگـران 
اصلـي ايـن بـازار به‌ويـژه شـركت‌هاي نفتـي بين‌المللـي، 
پيشـرفت‌هاي جديـد در اقتصـاد سياسـي نفـت، سـاختار و 

سـازوكار بازار جهاني سـرمايه براي تأمين سـرمايه، مسائل 
حقوقـي نفـت، تحـولات سـاختاري-تاريخي قراردادهـا در 
كشـورهاي مختلـف و سـرانجام، تسـلط كافـي بـه فنـون 
مذاكـرات نفتـي از ديگـر شـرايط دسـتيابي بـه قراردادهاي 
بهينـه نفتـي در راسـتاي تأميـن منافـع ملـي در بلندمـدت 
اسـت. ايـن ممكن نمي‌شـود مگـر اين‌كه تنظيـم و اجراي 
صحيـح قراردادهاي نفتي با همكاري نزديـك اقتصاددانان 
بين‌الملـل،  روابـط  مالـي، صاحب‌نظـران  متخصصـان  و 
تاريخ‌دانـان و حقوق‌دانان نفتي با كارشناسـان و متخصصان 

فنـي نفـت صـورت بگيرد.

منابع:
1. مسـعود درخشـان )1381(، »منافع ملي و سياسـت‌هاي بهره‌برداري از 
منابع نفت و گاز«، مجلس و پژوهش، سـال 9، شماره 34، صص65-13.
2. مسـعود درخشـان، علـی محمد سـعیدی و ناصـر مواهبـی )1385(، 
طـرح پژوهشـی »بررسـی الگوهـای قـراردادی مناسـب بـرای تأمیـن 
مالـی در بخـش بالادسـتی نفـت و گاز«، گـروه مشـاوران انـرژی، دفتر 

همکاری‌هـای فنـاوری معاونـت انـرژی ریاسـت جمهـوری، خـرداد.
تدويـن  در  اسـتراتژيك  »ملاحظـات   ،)1389( درخشـان  مسـعود   .3
سياسـت‌گذاري‌هاي بالادسـتي نفـت و گاز كشـور«، فصلنامـه راهبـرد، 

سـال نوزدهـم شـماره 57، صـص131-190.
4. مسـعود درخشـان )1392(، »ویژگی‌هـای مطلـوب قراردادهای نفتی: 
رویکـرد اقتصادی-تاریخـی بـه عملکـرد قراردادهـای نفتی در ایـران«، 

فصلنامـه اقتصـاد انرژی ایران، سـال سـوم، شـماره9، صـص53-113.
5. مسـعود درخشـان )1393(، »قراردادهای نفتـی از منظر تولید صیانتی 
و ازدیاد برداشـت: رویکرد اقتصاد مقاومتی«، دوفصلنامه علمی-پژوهشی 
مطالعات اقتصاد اسالمی، سـال ششـم، شـماره دوم، پیاپـی 12- بهار و 

صص7-52. تابستان، 
6. مسـعود درخشـان و عاطفه تکلیف )1394(، »انتقال و توسـعه فناوری 
در بخش بالادسـتی صنعـت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیـم، الزامات، 
چالش‌هـا و راهکارهـا«، پژوهشـنامه اقتصاد انـرژی ایران، سـال چهارم، 

شماره 14، صص33-88.
7. مسـعود درخشـان، سـخنراني در مؤسسـه آموزشـي و پژوهشـي امام 

خمينـي)ره( دربـاره قـرارداد IPC در سـال 1395.

نفتـي قراردادهـاي
اخيـر قـرارداد به‌وـیژه
اقتصـادي مثبـت آثـار
برايكشـورنـداردبلكه
هـم منفـي پيامدهـاي
دارد.اكنـونسـؤالاين
اسـتـكهچـهكاربايد
قراردادهـاي تـا ـكرد
و مطلوب‌تـر نفتـيِ
اقتصادي‌تـرمنعقـدنمود
وتعاملاتدرحوزةنفت
رابـهتعاملاتسـازندهو
ازموضـعاقتـدارتبديل

ـكرد؟
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